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صفحات 445 و 446 : کلی کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و دوم سال چهارم درس خارج فقه القضا 26 اردیبهشت ماه 1401

بسم اله الرحمن الرحیم
ادامه بحث از روایت اب یعفور؛ از بررس سند که عبور کنیم، روایت تشویش یا ترار یا مرحلهی عال از عدالت مد نظر دارد؛

زیرا برخ فقهاء از فقرات روایت مانند: شخص که در جماعت حضور پیدا نند عادل نیست را ملتزم نمشوند.
نته مهم، فهم فقرات آخر روایت اب یعفور: اگر کس برای نماز جماعت به مسجد نیامد خانهاش را بسوزانید! این به خاطر

موقعیت خاص آن زمان بوده است و ربط به الان ندارد زیرا در حم ارتداد و مخالفت با نب مرم بوده است که مصداق بارز
آن مسجد ضرار باشد.

روایت دیر: محمدُ بن يحي قَال كتَب محمدُ بن الْحسن الَ ابِ محمدٍ –امام عسری‐ علیه السلام:‏ هل‏ تُقْبل‏ شَهادةُ الْوص‏
صلْووزُ لجي ا تَبك و .ينمي دَّعالْم َلفَع دْلع آخَر هعذَا شَهِدَ معلیه السلام: ا قَّعدْلٍ؟ فَوع دٍ آخَرشَاه عم لجر َلع لَه نِتِ بِدَييلْمل

قَّعبِيرِ بِقَابِضٍ فَوْلل سلَي يرِ وغارِثِ الصلْول الْقَابِض وه و رِهغَي َلع وِتِ ايالْم َلع لَه قبِيرٍ بِحك ويرٍ اغِتِ صيارِثِ الْمودَ لشْهنْ يا
علیه السلام: نَعم ينْبغ للْوص انْ يشْهدَ بِالْحق و  يتُم الشَّهادةَ و كتَب ا و تُقْبل شَهادةُ الْوص علَ الْميِتِ مع شَاهدٍ آخَر عدْلٍ

فَوقَّع علیه السلام: نَعم من بعدِ يمين‏. 
 شخص وص به نفع میت شهادت مدهد؛ میت طلب فلان شخص دارد و ی شاهد هم اقامه نموده است. باید وص قسم

بخورد به علاوهی شهادت شاهد. تا این منوال حرف جنسیت نیست و عدد نیز ینفر و نیز حرف از عدالت نیست. باز سوال از
حضرت مکند: آیا جایز است وص برای ورثه میت کلا شاهد بشود؟ ‐ این سوال برای مورد اتهام بودن وص برای خودش

است‐ امام علیه السلام مفرمایند: بله، سزاوار است وص، شهادت به حق بدهد.
يننموالْم يرما قَال علیه السلام قَال هدِ البع ِبا نانَ عثْمع نادِ بمح نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لر: عروایت دی
صلَوات اله علَيه‏:  تَجوزُ شَهادةُ النّساء ف‏ الْهَِلِ‏ و  تَجوزُ ا شَهادةُ رجلَين عدْلَين.  شاهد مثال شهادت عدلین است.(عدد و

جنسیت و عدالت)
محمد بن مسلم از امام صادق از امیرالمومنین علیهما السلام: کان رسول اله صل اله علیه وآله کان یجیز( آمدن کان و فعل

مضارع بعد مفید استمرار) رسول خدا مررا در دین، شهادت ی نفر مرد و قسم صاحب دین اما در اثبات هلال ماه دو شاهد
عادل.

دو مرحله پیش رو داریم؛ اول: جمع بین دو دسته روایات،  دوم: تحقیق مساله.
فراموش نشود این بحث عدالت پر بسآمد هست و کاربرد بسیار در فقه دارد.

اول: ادله بدون ذکر عدالت(یعن وثاقت) و ادله ذکر عنوان عدالت؛ نسبت این دو دسته عام وخاص من وجه است برخ موارد
فقط عادل فقه، برخ موارد عادل روایات و برخ موارد هم فقه و هم غیر فقه اگر دسته اول را برگردانیم به ثقه و وثاقت عام

و خاص من وجه است ول اگرنه مانند قبل نسبت عام و خاص مطلق مشود.
معیار را وثاقت قرار مدهیم زیرا کجای ادلهی مذکور آمده عدالت را، عدالت فقه معنا نماییم؟ بله فرمودند: رعایت عدالت
بشود لا غیر، فقط روایت اب یعفور است که آن نیز مشل دارد سندا و دلالتا. بله فقط عدالت را عرصهای معنا مکنیم به این

معنا که در نماز جماعت و پلیس و آزمایشات و پزش قانون و غیره هر کدام به نحو خودش باید عدالت را تعریف نماییم.
اگر عدالت را اینگونه(انجام واجبات و ترک محرمات و عدم اصرار بر صغیره) معنا کنیم و مقدار فراوان بر آن مباحث و اثر
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فقه بار کنیم با حمت شارع سازگاری ندارد. خوب است انسان در اجتهاد از هر چیزی استفاده مکند از عقل هم استفاده
نماید اگر عدالت این باشد چه میزان عادل در کشور داریم؟

موقع خدمت استادمان حضرت آیت اله وحید خراسان بودیم و بحث از تربت سید الشهداء به میان آمد؛ که تربت از قتلاه یا
اطراف قبر مطهر یا تمام کربلا را گویند؟ از طرف ثمرات زیاد بر تربت مترتب است؛ بچه، میت، مهر نماز، شفای مریض و

غیره آن هم به تعداد این همه انسان، حال چونه مشود ملتزم به تربت خاک قبر مطهر فقط باشیم؟! این از همان اموری است
که برآیند فتوی در فرآیند آن تاثیر دارد.

آقایان مگویند اصل عدالت را سخت مگیریم ول راه اثبات آن را آسان بیریم! بنابراین مگوییم اگر عادل بود روی چشم اما
ثقه نیز کاف است مر این که دلیل خاص داشته باشیم مثل رؤیت هلال. به علاوه اینکه لسان روایات عدالت که امروز بیان شد

اثبات هست و نسبت سلب به غیر ندارد.
خلاصه بحث:

ی: بین دو دسته روایت تعارض نیست دو: از لغت در تفسیر عدالت فاصله نیریم سه: کارکرد وسیع عدالت با این مفهوم
ضیق تناسب ندارد چهار: لسان هر دو دسته روایت اثبات است نه این که روایات کلمه عدالت سلب روایات غیر را کند.


